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 در روزهایی که غبار جنگ نرم، مرزهای فرهنگی 
کــرده است،  کشور را به‌شدت درگیر  و رســانــه‌ای 
مشاهده برخی گلایه‌های تند و تیز از رسانه‌ملی، 
بیش از آن‌کــه نشان‌دهنده یک دغدغه و مبتنی بر رشــد و 
اصــاح‌ باشد، تداعی‌گر یک ســوء محاسبه راهــبــردی است. 
که باید صفوف خودی‌ها  عجیب است؛ درست در لحظاتی 
فشرده‌تر از همیشه باشد، برخی ترجیح می‌دهند دوربین نقد 
خود را نه به سمت رقبای برون‌مرزی، که به سمت خیمه‌گاه 

اصلی رسانه‌ای نظام نشانه بگیرند.
طرح علنی این موضوع که »تلویزیون نگاه نمی‌کنم«، آن هم 
غ از نیت گوینده، بیش از آن‌که  در حضور مدیران رسانه، فار
یک نقد فنی یا ساختاری باشد، القای نوعی دلسردی به بدنه 
جامعه است. وقتی چنین دیدگاهی در سطوح عالی مدیریتی 
گاه این پیام را به افکار عمومی مخابره  ترویج می‌شود، ناخودآ
که رسانه‌ملی مرجعیت خود را از دست داده است؛  می‌کند 
تضعیف  ــه‌ای،  ــان رس تمام‌عیار  جنگ  میانه  در  آن‌کـــه  حــال 
اقدامی  کنش اصلاحی، بلکه  ایــن رسانه، نه یک  مرجعیت 
رسانه‌های  جایگزینی  بــرای  را  مسیر  ناخواسته،  کــه  اســت 
ــه‌ای مـــردم هــمــوار مــی‌ســازد.  ــان  بیگانه در سبد مــصــرف رس
نقد سازنده باید در اتاق‌های فکر و به دور از هیاهوی رسانه‌ای 
صورت گیرد، نه این‌که با علنی کردن »قهر با رسانه«، اعتماد 

عمومی به تنها تریبون رسمی کشور را دچار خدشه کرد.
بیایید کمی عمیق‌تر نگاه کنیم. تضعیف صداوسیما در این 
که نت‌هایش  ، دقیقا هم‌نوا شــدن با ارکستری اســت  ــارزار کـ
وقتی  می‌شود.  نوشته  واشنگتن  و  لندن  استودیوهای  در 
اتخاذ  رسانه‌ملی  علیه  بیانی  چنان  رسمی،  تریبون‌های  از 
گویی خطای استراتژیک طــرف مقابل اســت،  کــه  مــی‌شــود 
که دور هم  کنان و نفاق‌افکنانی  گاه همان هجمه‌پرا ناخودآ
کنند، به  جمع شــده‌انــد تا بــرای ناامیدی ملت نقشه‌کشی 
گرهی از مشکلات باز  وجد می‌آیند. این جنس نقد، نه تنها 
گل می‌دهد تا در بازی  نمی‌کند، بلکه عملا به دشمن پاس 

»تخریب مرجعیت داخلی«، پیروز میدان باشد.
آنچه در فضای اخیر شاهدیم، نوعی »بی‌انصافی مصلحتی« 
اســت. گویی برخی فــرامــوش کــرده‌انــد کــه ایــن رســانــه، تنها 

تریبونی است که در برابر هجمه‌های شبانه‌روزی رسانه‌های 
ــت اول را بــالا نگه داشته اســت. آیــا واقعا  بیگانه، پرچم روای
منتقدان تندخو، واقعیت‌های میدان را ندیده‌اند؟ یا شاید 

، چشم  هم به جای تماشای خروجی دستگاه رسانه‌ای کشور
که تنها تصویر سیاه و ناامیدانه  به مانیتورهایی دوخته‌اند 
گر قــرار بر نقد اســت، چرا عدالت  از ایــران مخابره می‌کنند؟ ا
گر بنا بر  رسانه‌ای در نقد نهادهای دیگر رعایت نمی‌شود؟ ا
شفافیت است، چرا دوربین‌ها تنها روی یک نقطه فوکوس 
کرده‌اند و از سایر چالش‌های اجرایی و تذکرهای پشت‌پرده 

عبور می‌کنند؟
رهبر معظم انقلاب بارها ازجمله در آخرین پیام ارزنده‌شان 
کید کرده‌اند. آیا کوبیدن  بر اهمیت وحدت و پرهیز از تفرقه تأ
بر طبل تضعیف رسانه‌ای که در خط مقدم جنگ شناختی 
اســت، با ایــن پیام‌ها همخوانی دارد؟ ایــن نــوع برخوردها، 
درست همان چیزی است که دشمن آرزویش را دارد؛ این‌که 
کشور در هاله‌ای از ابهام و تردید فرو بــرود تا  صــدای رسمی 
گزیر شود ســراغ همان نسخه‌های دســت‌دوم و  مخاطب نا

مسموم غربی برود.
اتــاق‌هــای فکرشان،  بیایید صــادق باشیم؛ دشمنان ما در 
بیش از هر چیز به اختلاف‌های داخلی ما دل بسته‌اند. هر 
چقدر ما بیشتر خودمان را نقد کنیم، آنها بیشتر می‌خندند. 
صداوسیما بدون شک نیاز به نقد منصفانه دارد اما این نقد 
نباید به قیمت تضعیف سنگر اصلی باشد. نقد سازنده یعنی 
کنیم با تضعیف  ، نه زدن ریشه. این‌که فکر  اصــاح ساختار
بالا  عمومی  افــکــار  در  را  خــودمــان  محبوبیت  رســانــه‌مــلــی، 
می‌بریم، خطایی استراتژیک است؛ چرا که مردم ما هوشیارتر 
گل به  که تفاوت »نقد دلسوزانه« را از »پــاس  از آن هستند 
دشمن« تشخیص ندهند. امروز وقت همدلی است، نه وقت 
که تنها دستاوردش، دلسردی  تسویه‌حساب‌های رسانه‌ای 
نیروهای انقلابی و خوشحالی کسانی است که همیشه علیه 
کرده‌اند. بیایید به جای زدن تبر به  کشور قلم‌فرسایی  این 
ریشه رسانه‌ای که مدافع هویت ملی است، کمی هم به فکر 
که در این نبرد، پیروز اصلی کسی  تقویت جبهه باشیم؛ چرا 

است که وحدت را بیش از قدرت تریبون‌هایش پاس بدارد.
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 مرجعیت رسانه‌ملی 
با وجود رقیب‌تراشی‌ها

بــا گسترش پلتفرم‌ها، سکوهای  در ســال‌هــای اخیر و 
دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، بحث دربــاره جایگاه 
رسانه‌های عمومی و نسبت آنها با رسانه‌های نوین بیش 
ح شده است. در این میان، پرسش اصلی  از گذشته مطر
آن است که با وجود دسترسی گسترده مخاطبان به انواع 
منابع خبری و محتوایی، چرا رسانه‌ملی همچنان بخشی از 
مرجعیت خود را حفظ کرده و علت تلاش برخی جریان‌ها 
ــرای کمرنگ‌کردن نقش آن چیست .بــی‌شــک یکی از  ب
دلایل اصلی تداوم مرجعیت رسانه‌ملی، مسأله خبرهای 
جعلی و فراگیری اطلاعات غیرواقعی در فضای مجازی 
است. فضای مجازی مملو از خبرهای جعلی است و مردم 
در بسیاری از موارد نمی‌توانند به این خبرها اعتماد کنند. 
هر چند گروهی محدود به‌دنبال اخبار جهت‌دار علیه 
جمهوری اسلامی هستند و به همین علت سراغ منابعی 
می‌روند که محتوای مطلوب آنها را تولید می‌کنند. افرادی 
که دنبال حقیقت هستند، نمی‌توانند به‌راحتی به فضای 
مجازی اعتماد کنند. هر روز حجم زیادی از اخبار جعلی، 
دروغ و غیرواقعی در این فضا منتشر می‌شود که بعدا 

مشخص می‌شود کاملا بی‌اساس بوده است.
کسی که به‌دنبال شناخت حقیقت است، در پی یک منبع 
خبری می‌گردد که بتواند به آن اعتماد کند؛ منبعی که وقتی 
خبری را می‌بیند، می‌خواند یا می‌شنود، بتواند اطمینان 
خ داده است. این مسأله  داشته باشد آن اتفاق واقعا ر
ــرا یکی از ارکـــان اصلی مرجعیت،  ــت، زی بسیار مهم اس
قابل اعتماد بــودن آن اســت و مخاطب باید بتواند به 
یک مرجع خبری، اعتماد داشته باشد. صداوسیما هر 
خبری را پخش نمی‌کند و خبرها پیش از انتشار، کنترل و 
صحت سنجی می‌شوند؛ بنابراین تا زمانی که از یک خبر 
اطمینان حاصل نشود، آن را منتشر نمی‌کنند و همین 
مسأله می‌تواند اعتماد مخاطبان را بیش از فضای مجازی 

به خود جلب کند.
فضای مجازی به‌دلیل سهولت دسترسی، سرعت انتشار 
و ویژگی‌های دیگر، مزیت‌هایی نسبت به صداوسیما 
دارد اما از منظر قابل‌اعتماد بودن نمی‌تواند با رسانه‌ملی 
رقابت کند. از این‌رو مخاطبان خبری را در فضای مجازی 
می‌بینند اما درباره درستی آن تردید دارند. بنابراین شب 
تلویزیون را روشن می‌کنند تا ببینند رسانه‌ملی نیز آن خبر 
را اعلام می‌کند یا نه؛ اگر اعلام شد، آن را معتبرتر می‌دانند و 
ح نشد، احتمال می‌دهند خبر  اگر خبری در رسانه‌ملی مطر

منتشرشده در فضای مجازی جعلی بوده است.
این سازوکار را باید یکی از دلایل اصلی باقی ماندن مرجعیت 
رسانه‌ملی دانست. دلیل دیگر این است که صداوسیما با 
جمهوری اسلامی پیوند دارد و برای بسیاری از مردم، مواضع 
و تحلیل‌های جمهوری اســامــی مــاک اســت. مخاطب 
می‌خواهد بداند نظام جمهوری اسلامی درباره یک رخداد 
چه می‌گوید، چه خبری را چگونه تحلیل و تفسیر می‌کند و 

نسبت به تحولات مختلف چه موضعی دارد. 
ــوزه خبر، تنها صحت یــک واقعه  باید توجه داشــت در ح
آن نیز برای  اهمیت نـــدارد، بلکه شیوه تحلیل و تفسیر 
مخاطب تعیین‌کننده است؛ بنابراین ممکن است یک خبر 
درست باشد اما نحوه تحلیل و تفسیر آن در منابع مختلف 

متفاوت است. یک رسانه خارجی 
ممکن است رخدادی را به شیوه 
کــنــد، در حــالــی‌کــه  ــود تحلیل  خـ
تحلیلی که در برنامه‌هایی مانند 
به وقت ایــران از شبکه خبر ارائه 
می‌شود، برای مردم قابل قبول‌تر 

است و آن‌را می‌پذیرند.

دکتر محمدعلی هرمزی‌زاده   | مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صداوسیما

یادداشت

رسانه
M E D I A

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند تحول 
گروه رسانه

‌رها فاطمی
رسانه ملی مفهومی است که شاید در نگاه 
اول ساده به‌نظر برسد اما در عمل می‌تواند یکی از عمیق‌ترین 
آنتن.  در  عدالت  باشد:  کشور  رســانــه‌ای  ساختار  در  تغییرات 
یا  استانی  برنامه‌های  تعداد  افزایش  فقط  رویکرد  این  معنای 
گــزارش از شهرهای مختلف نیست. مسأله فراتر از  پخش چند 
اینهاست. عدالت در آنتن یعنی ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، 
کشور  فنی و تولیدی همه استان‌ها دیــده شود و هر منطقه از 
بتواند سهمی واقعی از روایت ایران در رسانه ملی داشته باشد. 
سال‌ها رسانه ملی با یک مسأله قدیمی مواجه بود؛ تمرکز بخش 
قابل توجهی از تولیدات مهم، چهره‌ها، لوکیشن‌ها و روایت‌های 
ــل حــرفــه‌ای،  پــرمــخــاطــب در پــایــتــخــت. ایـــن تــمــرکــز الــبــتــه دلایـ
که  اقــتــصــادی و فــنــی خـــود را داشـــت امـــا نتیجه آن ایـــن بـــود 
و  فرهنگ  زنــدگــی،  می‌کردند  احــســاس  جامعه  از  بخش‌هایی 
دیــده  ســراســری  شبکه‌های  قــاب  در  کمتر  ظرفیت‌های‌شان 
می‌شود. سند تحول تلاش می‌کند این معادله را تغییر دهد نه با 

حذف تهران بلکه با اضافه کردن ایران به قاب تلویزیون. 

   از استان به آنتن سراسری؛ یک تغییر نگاه 

کــه اســتــان‌هــا فقط  عــدالــت در آنــتــن زمــانــی معنا پــیــدا می‌کند 
تولیدکننده برنامه برای شبکه‌های استانی نباشند بلکه آثار و 
روایت‌های آنها بتواند به شبکه‌های سراسری نیز راه پیدا کند. 
، اهمیت زیادی دارد. وقتی یک مستند، سریال، برنامه  این تغییر
ترکیبی یا روایت اجتماعی از یک استان در شبکه سراسری دیده 
می‌شود، آن منطقه دیگر صرفا موضوع یک برنامه محلی نیست؛ 

بخشی از روایت ملی ایران شده است. 
 مسأله عــدالــت در مــحــورهــای دوازده‌گـــانـــه اولــویــت محتوایی 
گرفته است. در بند  کید قرار  سند تحول رسانه ملی نیز مورد تا
مربوطه عنوان شده است: »لازمه تقویت هویت ملی و پیشرفت 
ــه به  کلیشه‌های مــرکــزگــرایــانــه و نــگــاه عــادلان بــومــی، شکستن 
ظرفیت‌های متنوع و غنی جغرافیای فرهنگی ماست. حرکت 
غ‌وار ایران اسلامی در مسیر تمدن اسلامی، در درجه اول  سیمر
کل به‌هم پیوسته  نیازمند دیــدن ایــران اسلامی به مثابه یک 
اســت. طراحی جریان نقد درون‌گفتمانی بــرای احقاق حقوق 
گیر و عمومی برای تحقق قسط، جزء مهم  عامه و ایستادگی فرا
دیگری از راهبرد گسترش عدالت است که به جلوگیری از سرریز 
مطالبات اجتماعی، اقتصادی و... به جریان انتقادی معاند و 
برانداز خواهد انجامید و بر استحکام و محبوبیت نظام خواهد 
افــزود. از طرف دیگر عدالت فــردی، به‌معنای ایستادگی آحاد 
مــردم پــای شــاخــص‌هــای عــدالــت در زنــدگــی شخصی، شغلی، 
لازمــه‌ عدالت  و  اجتماعی‌شان، پشتوانه  و  خــانــوادگــی، محلی 

حکومتی است.« 
این نگاه در طرح‌هایی مانند »ایران‌جان« نمود بیشتری پیدا 
که می‌کوشدظرفیت‌های هر استان را به  کرده است؛ رویکردی 
کند. در چنین مدلی، استان‌ها  کشور معرفی  مخاطب سراسر 
ــاره خودشان حرف بزنند بلکه قــرار است  قــرار نیست صرفا درب
که بدون شناخت فرهنگ، تاریخ،  کنند  تصویری از ایران ارائه 

مردم و ظرفیت‌های مناطق مختلف کامل نخواهد بود. 

ایران را نمی‌توان فقط از تهران روایت کرد. ایران مجموعه‌ای از 
شهرها، روستاها، اقوام، گویش‌ها، آیین‌ها، سبک‌های زندگی و 
گون است و رسانه ملی زمانی می‌تواند عنوان  استعدادهای گونا
 »ملی« را در معنای کامل آن نمایندگی کند که این تنوع در قاب آن 

قابل مشاهده باشد. 

  عدالت فنی؛ پیش‌شرط عدالت محتوایی 

اما عدالت در آنتن فقط با تصمیم محتوایی محقق نمی‌شود. 
گــر قــرار اســت تولیدات استان‌ها به شبکه‌های ســراســری راه  ا
ایــن ماموریت  با  نیز متناسب  آنها  باید زیرساخت فنی  یابند، 
کیفیت تصویر و صدا، امکانات استودیویی،  کند.  توسعه پیدا 
پخش،  امکانات  ارتــبــاطــی،  زیرساخت‌های  تولید،  تجهیزات 
کز استان‌ها برای تولید  فناوری‌های نوین تولید و توانایی مرا
آثار استاندارد، بخشی از همین زنجیره است. نمی‌توان از یک 
مرکز استانی انتظار تولید حرفه‌ای داشت اما امکانات آن را در 
امــروز رسانه فاصله داشته  نیازهای  با  که  سطحی نگه‌داشت 
بــاشــد. بــه همین دلــیــل، یکی از ابــعــاد مهم عــدالــت در آنتن، 
عدالت در دسترسی به امکانات تولید و فناوری رسانه‌ای است. 
کنار ارتقای نیروی انسانی و  گر در  کز استانی ا توسعه فنی مرا
کز را از  گیرد، می‌تواند این مرا آمــوزش نیروهای متخصص قــرار 
مصرف‌کننده صرف به قطب‌های واقعی تولید تبدیل کند. این 
اتفاق از یک منظر دیگر هم اهمیت دارد: استعدادهای رسانه‌ای 
نباید برای دیده شدن الزاما مجبور به مهاجرت به تهران باشند. 
، تدوینگر یا تهیه‌کننده  گر یک کارگردان، نویسنده، تصویربردار ا
مستعد در یک استان بتواند با امکانات حرفه‌ای اثری تولید کند 
که در شبکه‌های سراسری دیده شود، بخشی از تمرکز تاریخی 
صنعت تصویر شکسته خواهد شد. یکی از مهم‌ترین آزمون‌های 
این رویکرد، سریال‌سازی در استان‌هاست. معرفی یک استان 
در قالب گزارش چند دقیقه‌ای یک موضوع است و ساختن یک 
جهان داستانی چندقسمتی درباره زندگی مردم همان استان، 
کاملا متفاوت. سریال می‌تواند شخصیت، جغرافیا،  موضوعی 
فرهنگ، معماری، مشاغل، مناسبات اجتماعی و سبک زندگی 
یک منطقه را به میلیون‌ها مخاطب معرفی کند. به همین دلیل، 
گسترش سریال‌سازی در استان‌ها می‌تواند یکی از ماندگارترین 
البته  ایــن رویکرد  آنتن باشد.  بخش‌های سیاست عدالت در 
نباید به تولید آثاری محدود شود که صرفا به‌دلیل محل تولید، 
که از  »استانی« نامیده شوند. تولید استانی زمانی موفق است 
نظر فیلمنامه، بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه، فیلمبرداری 
و تدوین استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کرده و بتواند مخاطب 
گر چنین اتفاقی رخ  کند. ا شبکه سراسری را نیز با خود همراه 
دهــد نتیجه فقط افــزایــش تولید نیست بلکه شکل‌گیری یک 
که در آن  چرخه جدید در سینما و تلویزیون اســت؛ چرخه‌ای 

به  می‌تواند  بومی  ظرفیت  و  محلی  داستان  محلی،  استعداد 
محصولی با مخاطب ملی تبدیل شود. 

  مردم، از سوژه به روایتگر 

، تغییر جایگاه مردم است. در  یکی از تغییرات مهم در این مسیر
مدل سنتی، مردم عمدتا مخاطب رسانه بودند. یعنی رسانه 
گر بودند اما عدالت  برای آنها برنامه تولید می‌کرد و آنها تماشا
ــد. در الــگــوی جدید  در آنتن می‌تواند ایــن رابــطــه را تغییر ده
مــردم می‌توانند بخشی از فرآیند روایــت باشند. زندگی روزمــره 
آنها، مشکلات‌، موفقیت‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی 

شهرشان و حتی زبان و گویش‌شان می‌تواند وارد قاب شود. 
کمتر  که  این موضوع به‌خصوص دربــاره مناطقی اهمیت دارد 
فرصت دیده شدن در شبکه‌های سراسری داشته‌اند. وقتی یک 
، یک روستا یا  خانواده، یک کارآفرین، یک هنرمند، یک ورزشکار
کوچک در شبکه ملی دیده می‌شود، احساس تعلق  یک شهر 
رسانه‌ای نیز تقویت خواهد شد. درواقــع‌ عدالت در آنتن فقط 

توزیع زمان پخش نیست؛ توزیع فرصت دیده‌ شدن است. 

  از»ایران‌جان« تا یک شبکه تولید ملی 

اهمیت چنین رویکردی زمانی بیشتر می‌شود که آن را یک برنامه 
گر قرار باشد عدالت در آنتن به یک سیاست  مقطعی نبینیم. ا
پایدار تبدیل شود، باید از دل آن یک شبکه گسترده تولید شکل 
کز استان‌ها را به حلقه‌های فعال تولید  بگیرد؛ شبکه‌ای که مرا
محتوای ملی تبدیل کند.  در چنین مدلی، یک استان می‌تواند 
در حوزه مستند توانمند باشد، استان دیگر در سریال‌سازی، 
دیگری در برنامه‌های موسیقایی و آیینی و منطقه‌ای دیگر در 
ظرفیت  اجتماعی  برنامه‌های  یا  طنز  کــودک،  محتوای  تولید 
کار را  کز دقیقا یک  بیشتری داشته باشد. قرار نیست همه مرا
انجام دهند. اتفاقا مزیت اصلی در تخصصی شدن ظرفیت‌های 
بومی است. این تقسیم کار می‌تواند هزینه تولید را نیز منطقی‌تر 
کمتر دیده  که قبل  کند و همزمان باعث شود استعدادهایی 

می‌شدند فرصت رشد پیدا کنند. 

  شبکه‌های سراسری؛ ویترین ظرفیت‌های ایران 

شبکه‌های سراسری مهم‌ترین حلقه اتصال میان تولیدات استانی 
و مخاطب ملی هستند. یک برنامه استانی ممکن است مخاطب 
خودش را در همان منطقه داشته باشد اما وقتی اثری به شبکه سراسری 
راه پیدا می‌کند، مخاطب آن چندین برابر می‌شود و یک شهر یا استان 
می‌تواند برای میلیون‌ها نفر به موضوعی تازه و جذاب تبدیل شود. این 
اتفاق حتی از منظر گردشگری، اقتصاد و معرفی ظرفیت‌های محلی 
 نیز اهمیت دارد. بسیاری از نقاط ایران از نظر طبیعت، صنایع دستی،

غذا، معماری، تاریخ، موسیقی و مشاغل بومی ظرفیت‌هایی دارند که 

برای مخاطب سایر استان‌ها ناشناخته است. رسانه ملی می‌تواند 
این ظرفیت‌ها را از سطح محلی به سطح ملی برساند. در این معنا، 
عدالت در آنتن فقط یک سیاست رســانــه‌ای نیست؛ می‌تواند به 

معرفی سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور نیز کمک کند. 

  سند تحول؛ عبور از یک تلویزیون مرکزگرا 

سند تــحــول را مــی‌تــوان از ایــن زاویـــه، تــاشــی بـــرای تغییر یک 
الگوی قدیمی دانست: الگویی که در آن بخش قابل توجهی از 
تولیدات مهم در یک نقطه متمرکز می‌شد و سایر مناطق بیشتر 
نقش مصرف‌کننده داشتند. حرکت به‌سمت عدالت در آنتن، 
استان می‌تواند  تغییر می‌دهد. مرکز  تدریج  به  را  این معادله 
تولیدکننده باشد، استان می‌تواند صاحب روایت باشد و شبکه 
سراسری می‌تواند ویترین این تولیدات شود.  البته این مسیر 
ارزیابی و اصلاح است.  ، سرمایه‌گذاری،  نیازمند استمرار هنوز 
هیچ سیاست تحول‌آفرینی با چند برنامه یا چند پروژه به نقطه 
که عدالت در  نهایی نمی‌رسد. موفقیت زمانی اتفاق می‌افتد 
آنتن به یک فرآیند دائمی تبدیل شود و سهم استان‌ها در تولید، 

فناوری و پخش، به شکل پایدار افزایش پیدا کند. 

  ایران را باید از همه قاب‌ها دید 

مهم‌ترین دستاورد این نگاه شاید همین باشد که تلویزیون را از 
یک رسانه صرفا مرکزگرا به رسانه‌ای تبدیل کند که ایران را با همه 
جغرافیا و تنوعش روایت می‌کند. تهران بخشی از ایران است، 
گیلان، آذربایجان،  نه تمام ایران. اصفهان، خوزستان، فارس، 

کردستان، سیستان ‌و بلوچستان، خراسان، 
ــزد و همه اســتــان‌هــای  هــرمــزگــان، کــرمــان، ی
دیگر هرکدام بخشی از هویت این سرزمینند. 
وقتی داستان‌ها، چهره‌ها و ظرفیت‌های این 
راه پیدا می‌کند،  آنتن ســراســری  به  مناطق 
از  کامل‌تر  تصویری  با  مخاطب  حقیقت  در 
ایران مواجه می‌شود.  عدالت در آنتن یعنی 
هیچ استعدادی صرفا به‌دلیل محل تولدش 
از فرصت دیــده شــدن محروم نباشد؛ هیچ 
استان و فرهنگی در حاشیه قاب ملی نماند 
و شبکه‌های سراسری بتوانند ویترین تمام 

ظرفیت‌های ایران باشند. 
گر سند تحول بتواند این مسیر را در حوزه  ا
نیروی  تربیت  برنامه،  و  سریال  تولید  فنی، 
ــار اســتــانــی در  ــ ــدار آث ــایـ ــور پـ ــض انــســانــی و ح
از  یکی  کــنــد،  تثبیت  ســراســری  شبکه‌های 
ملی  رســانــه  ســاخــتــاری  تغییرات  مهم‌ترین 
کــه نتیجه آن  ــم خــواهــد خـــورد؛ تغییری  رق
ــعــداد بــرنــامــه‌هــای استانی  فــقــط افــزایــش ت
 ، متنوع‌تر تصویری  شکل‌گیری  بلکه  نیست 
ایــران در قــاب رسانه  از  گیرتر  واقعی‌تر و فرا
اســــت. در نــهــایــت، ارزش عــدالــت در ایــن 
کــرده انعکاسی  کــه رســانــه ملی تــاش   اســت 

از همه مردم ایران باشد. 

رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، 
در نــامــه‌ای بــه رئــیــس ســازمــان صــداوســیــمــا، از اقــدامــات مــدیــران و 
عوامل شبکه قرآن در انعکاس راهپیمایی ایام اربعین قدردانی کرد و 
فعالیت‌های گسترده این شبکه در انعکاس رویدادهای قرآنی و معارفی 
بــه‌گــزارش  از ظرفیت‌های رسانه‌ملی دانــســت.  را جــلــوه‌ای شایسته 
روابط‌عمومی رسانه‌ملی، در نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد 
قمی خطاب به پیمان جبلی آمده است: »بدین‌وسیله لازم می‌دانم 

از تلاش‌ها و اقدامات جنابعالی و همکاران محترم سازمان صداوسیما، 
به‌ویژه مدیران و عوامل شبکه قــرآن و معارف سیما، در ایــام اربعین 

حسینی‌)ع( تشکر و قدردانی نمایم. 
فعالیت‌های گسترده و اثرگذار این شبکه در انعکاس حضور مردم 
و پوشش برنامه‌ها و رویدادهای قرآنی و معارفی اربعین، جلوه‌ای 
شایسته از ظرفیت‌های رسانه‌ملی در ترویج و تعمیق معارف قرآن 
کریم و اهل‌بیت‌)ع( بود. تلاش‌های صورت‌گرفته در این ایام، به‌ویژه 

در بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انعکاس ابعاد فرهنگی 
و معرفتی اربعین، اقدامی مؤثر در تقویت حضور محتوای قرآنی و 
معارفی در رسانه‌ملی به‌شمار می‌رود و استمرار این رویکرد می‌تواند 
زمینه‌ساز آثار ماندگارتر و گسترده‌تری در این عرصه باشد. امید است 
با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شبکه قرآن و معارف 
سیما، حمایت و توجه جنابعالی به این شبکه همچنان تداوم یافته 
و با تقویت امکانات و ظرفیت‌های آن، زمینه برای توسعه و ارتقای 
تولیدات قرآنی و معارفی و ایفای نقش مؤثرتر این شبکه در رسانه‌ملی 
فراهم شود. توفیق روزافــزون جنابعالی و همکاران محترم سازمان 
صداوسیما را در انجام رسالت‌های فرهنگی و دینی از خداوند متعال 

مسالت دارم.«

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

قدردانی از رسانه‌ملی برای پوشش رویداد عظیم اربعین
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت‌های صدا و سیما در انعکاس ابعاد فرهنگی رویداد اربعین را اقدامی موثر توصیف کرد

همه ایران در قاب رسانه ملی
گرا و ارتقای زیرساخت‌های استانی سند تحول صدا وسیما می‌کوشد با شکستن کلیشه‌های مرکز

 با نگاه ویژه به اجرای »ایران‌جان« تصویری جامع از کشورمان ارائه دهد 

ی داشتیم! ما    ز    یاران چشم یار
 در روزهایی که صداوسیما در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارد 

تخریب این نهاد ملی، یک سوء محاسبه راهبردی و بزرگ‌ترین هدیه به دشمن است


